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ورزش ایران

اعزامــی  کاروان  ورزشــکار  باتجربه‌تریــن  می‌گویــم  او  بــه  وقتــی 
بــه المپیــک توکیــو بــر اســاس تعــداد حضــور هســتی، می‌گویــد: »ایــن 
را نگوییــد. خیلــی وقــت اســت کــه بــه تعــداد حضــور فکــر نمی‌کنــم.« 
 2016 و  لنــدن   2012 پکــن،   2008 المپیک‌هــای  از  بعــد  حــدادی  احســان 
ریــو، حــالا در توکیــو حاضــر شــده، امــا همیــن اواخــر امــا و اگرهایــی بــه 
ــد  ــت و بع ــهمیه‌اش را گرف ــی زود س ــت. خیل ــل اس ــل تأم ــه قاب ــد ک ــود آم وج
ــیه‌های  ــه حاش ــنه ک ــار پاش ــی خ ــش و جراح ــران و کی ــن در ته ــی تمری از مدت
زیــادی برایــش به‌همــراه داشــت، بــه آمریــکا رفــت و زیــر نظــر مــک ویلکینــز 
ــه  ــک ک ــن المپی ــا چهارمی ــود ت ــن ب ــه‌اش ای ــرد. برنام ــال ک ــش را دنب تمرینات
ــر  ــت س ــکل پش ــن ش ــه بهتری ــد را ب ــک‌اش باش ــن المپی ــت آخری ــن اس ممک
بگــذارد امــا دیســک کمــر بــه ســراغش آمــد و باعــث شــد در فاصلــه یــک مــاه 
ــرح  ــو مط ــورش در توکی ــاره حض ــی درب ــک، ابهام‌های ــا المپی ــده ت ــم مان و نی
شــود. ایــن حــرف و حدیث‌هــا تــا چنــد روز قبــل از اعــزام هــم ادامــه داشــت. 
ــین  ــت حس ــرار داش ــان اص ــود. احس ــر درد نب ــث کم ــط بح ــر فق ــار دیگ این‌ب
ــن  ــار ای ــر ب ــیون زی ــا فدراس ــد ام ــته باش ــو داش ــود در توکی ــراه خ ــی را هم توکل
موضــوع نرفــت و نامــش را حــذف کــرد. همیــن موضــوع گلایه‌هایــی را 
ــرد،  ــت ک ــزام ثب ــش از اع ــه پی ــوردی ک ــه رک ــن اینک ــرد، ضم ــاد ک ــرای او ایج ب
بیشــتر  او  اعــزام  مــورد  در  را  شــبهه‌ها  و  شــک  و  بــود  انتظــار  از  دور  خیلــی 
کــرد... بــا عبــور از همــه ایــن مســائل، احســان حــدادی حــال در توکیــو اســت 
ــه  ــاره آنچ ــی درب ــذارد. پیش‌بین ــر بگ ــت س ــک‌اش را پش ــن المپی ــا چهارمی ت

ــرد. ــر ک ــد روزی صب ــد چن ــت و بای ــخت اس ــد س ــاق می‌افت اتف
حضــور،  چهارمیــن  بهانــه  بــه  و  شــرایط  ایــن  گرفتــن  نظــر  در  بــا 
مــرور  دوومیدانــی  المپیکــی  مــدال‌آور  تنهــا  بــا  را  قبلــی  المپیک‌هــای 
زیــادی  فرازونشــیب‌های  آنهــا  در  احســان  کــه  المپیک‌هایــی  می‌کنیــم. 
ــه  ــکلاتی مواج ــا مش ــر ب ــای دیگ ــیده و در دوت ــه اوج رس ــی ب ــته و در یک را داش
ــده  ــت ش ــان صحب ــر درباره‌ش ــه کمت ــته ک ــود داش ــی وج ــت. حواش ــده اس ش

می‌زنــد. حــرف  درباره‌شــان  احســان  حــالا  امــا 
 

خیلی چیزها را با آزمون و خطا فهمیدم
ابتــدا صحبــت از مصاحبــه‌ای می‌شــود کــه قبــل از المپیــک پکــن 
گفــت:  احســان  زمانــی  داشــتم.  حــدادی  احســان  بــا  المپیــک  هتــل  در 
ــم.«  ــدال برس ــه م ــان ب ــم و در همه‌ش ــک را ببین ــار المپی ــم چه »می‌خواه
می‌رویــم.  روز  آن  بــه  احســان  بــا  المپیــک‌اش،  چهارمیــن  آســتانه  در 
نــه؛  مدال‌هایــش  امــا  شــد  عملــی  آن  از  بخشــی  کــه  رویایــی  دربــاره 
ــم  ــم، می‌بین ــر می‌کن ــته فک ــال گذش ــن 12، 13 س ــه ای ــه ب ــد: »الان ک می‌گوی

المپیــک  چهــار  در  می‌توانســتم  یعنــی  داد؛  انجــام  را  کار  ایــن  می‌شــد 
شــرکت کنــم و بــه مــدال برســم. امــا مــن نیــاز داشــتم یکــی مدیریتــم کنــد. 
ــودم در  ــا را خ ــی چیزه ــیده‌ام. خیل ــه رس ــن نتیج ــه ای ــالگی ب الان در 37س
آزمــون و خطــا فهمیــدم. مــن ورزشــکار وزنه‌بــرداری یــا کشــتی نبــودم 
ــل  ــی مث ــن از یک ــم. کار م ــرار ده ــو ق ــم الگ ــزرگ را بتوان ــان ب ــی قهرم ــه کل ک
ــین  ــل حس ــی مث ــوش، یک ــود. کیان ــخت‌تر ب ــی س ــتمی خیل ــوش رس کیان
و  می‌دیــد  فدراســیون  ریاســت  در  افتخــارات  همــه  آن  بــا  را  رضــازاده 
ــان  ــتی قهرم ــا در کش ــت. ی ــارش داش ــی و... را کن ــین توکل ــل حس ــرادی مث اف
و مــدال‌آور المپیــک کــم نبوده‌انــد و ورزشــکار جدیــدی کــه بخواهــد در 
ایــن مســیر قــدم بــردارد، الگوهــای زیــادی دارد. مــن الان خیلــی خــوب 
می‌گویــم  خــودم  بــا  گاهــی  داشــتم.  اشــتباهاتی  چــه  کجاهــا  می‌دانــم 
یکــی مثــل حســین توکلــی کــه بعــد از المپیــک ریــو کنــارم قــرار گرفــت اگــر 
ــدم  ــا نمی‌ش ــور ره ــا اینط ــود، حتم ــم ب ــدال پیش ــدن و م ــک لن ــد از المپی بع

کــه  بــوده  برایــم  زیــادی  فرصت‌هــای  نمی‌افتــاد.  اتفاق‌هــا  از  خیلــی  و 
ســوختند.« نشــدن،  مدیریــت  خــوب  به‌خاطــر 

 
علی دبیر گفت تو مدال المپیک می‌گیری

ــی  ــی‌آورد: »وقت ــاد م ــه ی ــر را ب ــی دبی ــره‌ای از عل ــه خاط ــن لحظ در ای
ــر  ــن کمت ــود، م ــرده ب ــی ک ــش را جراح ــن کتف ــک آت ــد از المپی ــر بع ــی دبی عل
ــرود.  ــر ب ــات دبی ــه ملاق ــت ب ــیان می‌خواس ــای کفاش ــتم. آق ــال داش از 20 س
ــی در  ــو می‌توان ــت ت ــن گف ــه م ــر ب ــع دبی ــرد. آن موق ــود ب ــراه خ ــن را هم م
ــن  ــه م ــک ب ــان المپی ــک قهرم ــی ی ــد وقت ــری. نمی‌دانی ــدال بگی ــک م المپی
ایــن حــرف را زد، چــه تأثیــری روی مــن گذاشــت. البتــه مــن همیشــه بــه ایــن 
فکــر می‌کــردم کــه بایــد در المپیــک مــدال بگیــرم امــا وقتــی یــک قهرمــان 

ــود. ــر می‌ش ــد براب ــرش چن ــد، تأثی ــرف را می‌زن ــن ح ــک ای المپی
 

قبل از پکن گفتم مدال نمی‌گیرم
ــه  ــی ک ــد؛ جای ــن می‌گوی ــک پک ــاره المپی ــان درب ــح احس ــن توضی ــا ای ب
تــا دو، ســه مــاه قبــل از المپیــک شــانس مســلم طــا بــود امــا کتفــش آســیب 
ــل از  ــی قب ــود و وقت ــرده ب ــت ک ــاده‌ای را ثب ــای فوق‌الع ــان رکورده ــد. احس دی
ــده‌ام و کاری از  ــیب دی ــت آس ــازمان گف ــت س ــس وق ــد رئی ــک در بازدی المپی
دســتم برنمی‌آیــد، بــا صحبــت جالــب علــی آبــادی مواجــه شــد کــه گفــت: 
ــن.«  ــک کاری بک ــا ی ــی از آنه ــو یک ــره ت ــت و بالاخ ــاب اس ــش‌تا پرت ــرو. ش »ب
ــو  ــای قراخانل ــد: »آق ــی‌آورد و می‌گوی ــاد م ــه ی ــی آن روز را ب ــان به‌خوب احس
آن موقــع رئیــس کمیتــه بــود، به‌همــراه آقــای کفاشــیان و علــی آبــادی 
بــرای بازدیــد از تمریناتــم آمدنــد بــه محــل اردو. مــن همــان روز اعــام 
کــردم کتفــم آســیب دارد امــا مصدومیتــم را خیلــی جــدی نگرفتنــد. حتــی 

ــن.« ــک کاری بک ــرو و ی ــت ب ــادی گف ــی آب ــای عل آق
احســان حرف‌هایــش را بــا ایــن جملــه ادامــه می‌دهــد: »پکــن جایــی 
ــدم.  ــدوم نمی‌ش ــه مص ــر اینک ــروط ب ــا مش ــم ام ــا می‌گرفت ــد ط ــه بای ــود ک ب
بــودم  زده  خوبــی  خیلــی  رکوردهــای  المپیــک  از  قبــل  ســال  دو  یکــی، 
و همــه مطمئــن بودنــد طــای بازی‌هــا بــرای مــن اســت. حتــی موقــع 
ــا  ــه بازی‌ه ــی افتتاحی ــبکه خارج ــک ش ــق ی ــران از طری ــن در ای ــه، م افتتاحی
را می‌دیــدم. گزارشــگر ایتالیایــی از مــن به‌عنــوان شــانس طــای کاروان 
ــانس  ــدارد، ش ــور ن ــه در رژه حض ــدادی ک ــان ح ــت احس ــرد و گف ــام ب ــران ن ای
ــم در  ــا بدانی ــال را زدم ت ــن مث ــت. ای ــن اس ــک پک ــای المپی ــرای ط ــران ب ای
لیــگ  در  کــه  خوبــی  رقابت‌هــای  از  بعــد  هــم  ورزش  بین‌المللــی  بعــد 
طلایــی داشــتم، اینطــور جــا افتــاده بــود کــه شــانس مــدال هســتم امــا 
وقتــی کتفــم آســیب دیــد، می‌دانســتم ایــن فرصــت را از دســت داده‌ام. امــا 
بــا ایــن حــال و بــا وجــود اینکــه بــه مســئولان گفتــم، بــه پکــن اعــزام شــدم و 

ــاد.« ــاق افت ــان اتف هم

عکس‌هایــی کــه از احســان به‌جــا مانــده نشــان می‌دهــد او قــدری 
هــم از نتیجــه‌ای کــه کســب کــرد، شــوکه شــد: »خیلــی ناراحــت شــدم و 
قهرمان‌هــای  همــه  المپیــک  از  قبــل  مــاه  دو  تــا  می‌خــوردم.  حســرت 
بــزرگ دنیــا را گرفتــه بــودم و آنقــدر کله‌شــق بــودم کــه فکــر نمی‌کــردم 
همیــن  بــا  می‌کــردم  فکــر  بریــزد.  برهــم  را  چیــز  همــه  آســیب‌دیدگی 
ــی  ــا وقت ــود. ام ــم نمی‌ش ــزی مانع ــرم و چی ــدال می‌گی ــک م ــد در المپی رون
مصــدوم شــدم و در طــول تمریــن درد زیــادی احســاس می‌کــردم، متوجــه 
پکــن  از  وقتــی  هســت  یــادم  برنمی‌آیــد.  دســتم  از  کاری  خیلــی  شــدم 
برمی‌گشــتیم، چنــد نفــر از مســئولان هــم در پــرواز مــا بودنــد. برخــی از 
آنهــا بــه مــن می‌گفتنــد »تــو هــم کــه خــراب کــردی.« البتــه مــن هیچ‌وقــت 
امــا دوســت  خــودم دفــاع کنــم  از  می‌توانســتم  نبــودم و  خجالتــی  آدم 

نداشــتم در ایــن موقعیــت باشــم.«
و بعــد از برگشــت از پکــن، احســان حــدادی بــه آلمــان رفــت تــا در 

ــای  ــرف و حدیث‌ه ــه ح ــود ک ــع ب ــان موق ــد و هم ــرکت کن ــی ش ــگ طلای لی
مصــدوم  مگــر  رفتــه؟  چــرا  گفتنــد  »خیلی‌هــا  آمــد:  وجــود  بــه  زیــادی 
تمــام  در  کنــم.  شــرکت  مســابقه  آن  در  بــودم  مجبــور  مــن  امــا  نبــود؟ 
ــی  ــتوتگارت، حت ــر در اش ــودم و اگ ــه ب ــاده‌ای گرفت ــج فوق‌الع ــا نتای لیگ‌ه
ــن  ــر همی ــا به‌خاط ــدم. ام ــوع اول می‌ش ــاز در مجم ــدم ب ــم می‌ش ــم ه پنج
مصدومیــت هشــتم شــدم. بعــد بــه بــاروس، فنلانــد و روســیه رفتــم. 
در نهایــت مدیــر برنامــه‌ام پیشــنهاد داد بــه آلمــان برویــم و در نهایــت 

درمانــم را شــروع کــردم.«
پکــن  المپیــک  دربــاره  مواقــع  برخــی  کــه  شــائبه‌هایی  از  یکــی 
ــائل  ــر مس ــکاران به‌خاط ــدادی از ورزش ــه تع ــت ک ــن اس ــود، ای ــرح می‌ش مط
ــح  ــخ صری ــان پاس ــد. احس ــان نداده‌ان ــود را نش ــی خ ــرد واقع ــی عملک سیاس

ــن کاری  ــی چنی ــکار احمق ــدام ورزش ــد: »ک ــام می‌ده ــن اته ــه ای ــنی ب و روش
ــل  ــال قب ــار س ــژه چه ــی‌اش به‌وی ــم زندگ ــال مه ــد س ــکار چن ــد. ورزش می‌کن
ــر روز  ــم. اگ ــال بزن ــودم را مث ــرد. خ ــه بگی ــا نتیج ــذارد ت ــک را می‌گ از المپی
ــابقه  ــم، مس ــو می‌دهی ــه ت ــارد ب ــد 200میلی ــن بگوین ــه م ــک ب ــابقه المپی مس
ــول  ــه قب ــه اینک ــد ب ــه برس ــم، چ ــر کن ــه آن فک ــتم ب ــر نیس ــاً حاض ــده؛ اص ن
رو  ایــن  از  را  زندگــی‌اش  المپیــک  مــدال  می‌دانــد  ورزشــکاری  هــر  کنــم. 
ــچ  ــس هی ــر. پ ــای دیگ ــه جنبه‌ه ــادی، چ ــد م ــه در بع ــد؛ چ ــه آن رو می‌کن ب
انگیــزه‌ای باعــث نمی‌شــود ورزشــکاری کار را در المپیــک زمیــن بگــذارد.«

 
مسئولان فکر نمی‌کردند در لندن مدال بگیرم

ــد:  ــدن می‌رس ــی لن ــه حوال ــرا ب ــای پرماج ــی روزه ــد از کل ــان بع احس
ــک،  ــت. پزش ــش رف ــوب پی ــی خ ــدن خیل ــک لن ــه المپی ــده ب ــای مان »ماه‌ه
بــاز  امــا  بــود.  اختیــارم  در  می‌خواســتم  کــه  امکاناتــی  همــه  و  ماســاژور 
اجــازه ندادنــد پزشــکم در دهکــده ســاکن شــود. آن موقــع می‌گفتــم خــب 
ــرون از  ــا را در بی ــت. آنه ــان نیس ــه حضورش ــازی ب ــه نی ــئولان ک ــی مس برخ
ــده  ــه دهک ــن ب ــاژور م ــک و ماس ــوض پزش ــد و در ع ــکان می‌دادی ــده اس دهک
ایــن  کننــد.  کمــک  ورزشــکاران  همــه  بــه  می‌توانســتند  کــه  می‌آمدنــد 
ــی  ــی خیل ــل از مقدمات ــب قب ــه ش ــت ک ــم ریخ ــن را به‌ه ــدر م ــوع آنق موض
ــم  ــه روز را ه ــن س ــد، ای ــرج کردی ــه خ ــن هم ــم ای ــردم. می‌گفت ــه ک ــاد گری زی
تحمــل می‌کردیــد. البتــه دکتــر بهرامــی آمــد پیــش مــن امــا ایشــان بــا 
ــت.  ــن را نمی‌دانس ــائل م ــی از مس ــت، خیل ــن داش ــه م ــه ب ــی ک ــه محبت هم
رئیــس فدراســیون یــا چهارتــا نماینــده مجلســی کــه بــه المپیــک می‌آینــد، 
کســانی  و  مربــی  امــا  نمی‌کننــد  دوا  ورزشــکار  از  دردی  لحظــه  آن  در 
کــه ورزشــکاران در چنــد ســال قبــل از المپیــک بــا آنهــا بوده‌انــد، بایــد 
کنارشــان باشــند. بــه هــر حــال بــا ایــن حــال و هــوا مقدماتــی را خــوب پشــت 

ــم.« ــدن رفت ــی لن ــگاه اصل ــه ورزش ــال ب ــرای فین ــتم و ب ــر گذاش س
ــه  ــی‌آورد ک ــاد م ــه ی ــی ب ــیا به‌خوب ــک آس ــر دیس ــن پرتابگ پرافتخارتری
ــد: »آن  ــه بودن ــرداری رفت ــالن وزنه‌ب ــه س ــئولان کاروان ب ــه مس ــب هم آن ش
ــور  ــت وزارت ورزش و تیم ــئول حراس ــیون، مس ــس فدراس ــط رئی ــب فق ش
غیاثــی در محــل برگــزاری مســابقه‌ام بودنــد و همــه رفتــه بودنــد تــا مســابقه 
ــن  ــد م ــر نمی‌کردن ــان فک ــالًا هیچ‌کدام‌ش ــد. احتم ــلیمی را ببینن ــداد س به
ــای کاروان  ــه اعض ــه بقی ــدال‌آوری‌ام ب ــر م ــی خب ــه وقت ــرم. البت ــدال بگی م
رســید، آقــای افشــارزاده ســریع خــودش را بــه ورزشــگاه رســاند. بعــد کــه بــه 
ــد.  ــرا ببینن ــا م ــد ت ــده آمدن ــه دهک ــئولان ب ــی از مس ــتم، برخ ــده برگش دهک
نمی‌خواســتم از اتاقــم بــه طبقــه پاییــن بــروم. در نهایــت بــا اصــرار افشــین 
ــجاد  ــداد و س ــن، به ــب م ــم. آن ش ــود، رفت ــیون ب ــس فدراس ــه رئی داوری ک
ــف  ــود. یوس ــتثنایی ب ــب اس ــم و ش ــدال گرفتی ــرای کاروان م ــیروانی ب انوش
کرمــی هــم همــان روز مســابقه و شــانس مــدال داشــت، امــا شــرایطش 
ــم  ــن ه ــد. م ــود بخواب ــته ب ــاً نتوانس ــل اص ــب قب ــت ش ــت. گف ــم ریخ به‌ه
شــب بعــد از مســابقه نتوانســتم بخوابــم. حــس عجیبــی داشــتم. هــم 

ــی ذوق‌زده  ــم خیل ــه‌ام، ه ــگ باخت ــه هارتین ــه ب ــودم ک ــت ب ــدت ناراح بش
بــودم کــه مــدال گرفتــه‌ام. حــس دوگانــه‌ای بــود کــه نمی‌توانســتم درکــش 

ــم.« کن
بــا  کــه  پــروازی  بــه  می‌رســد  و  برمی‌گــردد  عقب‌تــر  کمــی  حــدادی 
از  پزشــکم  و  مربــی  به‌همــراه  »مــن  رفــت:  لنــدن  بــه  اشــتوتگارت  از  آن 
اشــتوتگارت راهــی لنــدن شــدیم. بلیتــی کــه گرفتیــم بــرای هواپیمایــی 
»جرمــن وینگــز« بــود. پزشــکم کــه آلمانــی بــود مــن را معرفــی کــرد و 
ــرد و  ــام ک ــوع را اع ــن موض ــم ای ــان ه ــم. خلب ــک می‌روی ــرای المپی ــت ب گف
جالــب بــود برایــم کــه خیلــی ازمســافران، نــام هارتینــگ را بردنــد و گفتنــد 
امیدواریــم همــه، به‌جــز هارتینــگ را شکســت بدهــی. همــان هــم شــد و در 
نهایــت بــا هشــت ســانتیمتر اختــاف بــه هارتینــگ باختــم. خلبــان هــم در 

ــد  ــان چن ــن خلب ــم. ای ــادگاری گرفتی ــس ی ــم عک ــا ه ــا ب ــد و م ــرواز آم ــن پ حی
ــته  ــتند، کش ــور داش ــم حض ــی ه ــگاران ایران ــه خبرن ــروازی ک ــد در پ ــال بع س

ــد.« ش
 

به دروغ گفتند کمیته برایم وثیقه گذاشته
ــان  ــرای احس ــایندی ب ــای ناخوش ــود، اتفاق‌ه ــام می‌ش ــه تم ــدن ک لن
ــبی  ــرایط نامناس ــی؛ ش ــه روح ــمی، چ ــاظ جس ــه به‌لح ــد؛ چ ــدادی می‌افت ح
رقــم می‌خــورد و او بــا اینکــه ســهمیه ســومین المپیــک را می‌گیــرد امــا 
ــرور  ــاده را م ــه افت ــی ک ــی از اتفاق‌های ــرد. بخش ــش بب ــد کاری از پی نمی‌توان
ــاد  ــن ایج ــادی در م ــر زی ــک تغیی ــد از المپی ــد: »بع ــور می‌کن ــی عب و از برخ
ــودم. آن  ــا ب ــفانه تنه ــودم و متأس ــه ب ــتم را گرفت ــه می‌خواس ــی ک ــد. مدال ش
ــی  ــا در برخ ــد ت ــارم باش ــی کن ــین توکل ــل حس ــی مث ــتم یک ــاز داش ــع نی موق
مواقــع ترمــزم را بکشــد. بیــن شــروع تمریناتــم فاصلــه افتــاد و کم‌کــم 

ــد.« ــن آم ــم پایی رکوردهای
او  المپیــک  از  بعــد  اگــر  دارد  تأکیــد  لنــدن  المپــک  نایب‌قهرمــان 
برنامه‌ریــزی  جدیــدش  تمرینــات  بــرای  ســریع  و  مدیریــت  به‌خوبــی 
ــودم  ــن از خ ــت: »م ــن برمی‌گش ــوای تمری ــال و ه ــه ح ــاره ب ــد، او دوب می‌ش
مراقبــت می‌کــردم امــا اتفاق‌هایــی افتــاد کــه شــرایط از کنترلــم خــارج 
ــال و  ــد، ح ــش آم ــم پی ــه برای ــی ک ــا حواش ــود و ب ــده ب ــیب دی ــم آس ــد. پای ش
روز خوبــی نداشــتم. همــان موقــع و در شــرایطی کــه چنــد مــاه تــا المپیــک 
مانــده بــود، حــرف و حدیث‌هــای بســیار زیــادی هــم برایــم پیــش آمــد 
ــادر  ــی ص ــتم و حکم ــده‌ای در دادگاه داش ــن پرون ــتند. م ــت نداش ــه صح ک
ــه  ــم وثیق ــک برای ــی المپی ــه مل ــا کمیت ــرده‌ام ی ــرار ک ــه ف ــا اینک ــود ام ــده ب ش
مــن  امــا  شــد  جمــع  پرونــده  نهایــت  در  البتــه  نبــود.  درســت  گذاشــته، 
ــت  ــک را از دس ــرای المپی ــوب ب ــن خ ــت تمری ــل فرص ــو و در اص ــک ری المپی
ــد  ــرف زدن ــن ح ــورد م ــه در م ــرم. هم ــی بگی ــه خوب ــتم نتیج دادم و نتوانس

ــود.« ــده ب ــا ش ــان ره ــرا احس ــید چ ــی نپرس ــا کس ام
او ادامــه می‌دهــد: »همــه ایــن اتفاق‌هــا گذراســت و امــروز کــه بــه 
گذشــته نــگاه می‌کنــم، ناراحــت نیســتم. البتــه فکــر می‌کنــم بــه اینکــه 
بدنــی،  هــم  و  روحــی  لحــاظ  از  هــم  می‌رفتــم.  ریــو  المپیــک  بــه  نبایــد 
را  ریــو  المپیــک  در  حضــور  قیــد  بــود  بهتــر  و  نداشــتم  خوبــی  شــرایط 

مــی‌زدم.«
ــدا  ــه از ابت ــت ک ــو نمی‌رف ــه ری ــود ب ــر ب ــد بهت ــی می‌گوی ــدادی در حال ح
برنامــه‌اش حضــور در چهــار المپیــک بــوده: »الان فکــر می‌کنــم بــه اینکــه 
ــال  ــک دنب ــد در المپی ــت. بای ــم نیس ــک مه ــور در المپی ــاً حض ــر صرف دیگ
نتیجــه باشــی. اینکــه یــک ورزشــکار 10 المپیــک بــرود و کار خاصــی انجــام 
ــت،  ــن اس ــر از رفت ــن بهت ــا نرفت ــی وقت‌ه ــه‌ای دارد. بعض ــه نتیج ــد، چ نده
بــه همیــن خاطــر هــم وقتــی دیــدم کمــر درد بــه ســراغم آمــد، گفتــم بــه هــر 
قیمتــی حاضــر نیســتم بــه المپیــک بــروم. البتــه ایــن بــه معنــای ناامیــدی یا 

ــت.« ــردن نیس ــاش نک ت

گزارش تصویری

 پرچمدار 
ایران ناکام 
در مسابقات 
تیراندازی

صحبت‌های درگوشی رئیس کمیته ملی المپیک با دادگر درباره شانس‌های مدال

 تنها حامیان 
ثریا آقایی در 
رقابت دیروز

روز درخشان 
زن بدمینتون

 ژاپنی‌ها فهمیدند ایرانی‌ها هم عاشق سفره‌خانه هستند!

 ناکامی تکواندو حرف اول این روزها

 چهره عجیب آلکنو در روز برد ایران

 یکی از 
مشت‌هایی که 
شاهین به بوکسور 
ژاپنی زد اما 
داوران ندیدند

 نمایی از 
استاد معروف

حـدادی:   احسـان 
توکیــــو  شایــد 
المپیــک آخرین    

ــد نبـــاشــ مـن 

5 سال قبل کسی برای من وثیقه نگذاشت

بعد از لندن باید یکی مدیریتم می‌کرد

 نمی‌دانم در این المپیک 
چه شرایطی رقم می‌خورد. شاید 

آخرین المپیکم باشد، شاید هم نباشد. 
 شاید نتیجه خوبی بگیرم
 و وسوسه شوم که بمانم

من پرونده‌ای در دادگاه داشتم و 
حکمی صادر شده بود اما اینکه فرار 
کرده‌ام یا کمیته ملی المپیک برایم 
وثیقه گذاشته، درست نبود. کسی 
نپرسید چرا احسان رها شده بود

تلاش می‌کردم سالم به المپیک توکیو برسم
ــی  ــالگی و در اوج پختگ ــالا در 37س ــه و ح ــک رفت ــه المپی ــی ب ــان در اوج جوان احس
قــرار اســت در المپیــک مســابقه بدهــد. احســان تفــاوت ایــن دو حضــور را اینطــور 
ــالا  ــود و  ح ــالم ب ــاً 27 س ــم، تقریب ــدال گرفت ــه م ــدن ک ــک لن ــد: »در المپی ــف می‌کن توصی
ــور  ــکا حض ــپ آمری ــه در کم ــا ک ــن روزه ــه‌ام. ای ــروم، باتجرب ــو ب ــه توکی ــت ب ــرار اس ــه ق ک
دارم، گاهــی فرصتــی فراهــم می‌شــود کــه بــا قهرمانــان دیگــر نشســت‌هایی می‌گذاریــم 
حــرف  جهانــی  مهــم  رقابت‌هــای  و  المپیــک  در  حضــور  از  تجربیات‌مــان  دربــاره  و 
ــد  ــی زده‌ان ــان را زمان ــن رکوردهای‌ش ــد بهتری ــکارها می‌گوین ــد ورزش ــم. 95 درص می‌زنی
کــه نمی‌فهمیدنــد چــه کــرده انــد؛ یعنــی در موقعیتــی بوده‌انــد کــه بــه هیــچ چیــزی 
فکــر نکرده‌انــد؛ اینکــه چــه می‌شــود و در نهایــت قــرار اســت چــه اتفاقــی برای‌شــان 
ــه  ــم ک ــان می‌گوی ــا اطمین ــی ب ــور در ورزش قهرمان ــال‌ها حض ــد از س ــم بع ــن ه ــد. م بیفت

ــت.« ــوب اس ــی خ ــی خیل ــتن در ورزش گاه ندانس
احســان بــا ایــن دیــدگاه نمی‌دانــد چنــد روز آینــده در المپیــک توکیــو برایــش چــه 
ــط  ــت فق ــت، گف ــاس گرف ــن تم ــا م ــدم ب ــک روز تول ــرای تبری ــه ب ــا ک ــد: »آلکن ــی می‌افت اتفاق
کاری کــن کــه ســالم بــه المپیــک برســی. چــون بــرای ورزشــکاری در ایــن ســن و ســال، 
ــز  ــدال برن ــن م ــالگی در پک ــا در 37س ــت. آلکن ــأله اس ــن مس ــت مهم‌تری ــتن مصدومی نداش
ــرای  ــم ب ــم نمی‌دان ــالا ه ــد. ح ــارم ش ــال چه ــن ح ــا ای ــا ب ــود ام ــدوم ب ــدن مص ــت و در لن گرف
مــن چــه شــرایطی پیــش می‌آیــد. مصدومیتــم موضــوع تــازه‌ای نیســت امــا همیشــه 
مراقبــش بــودم. بــه هــر حــال ورزش حرفــه‌ای ایــن آســیب‌ها را دارد امــا همیشــه تمرینــات 
مختــص کمــر را زیــاد انجــام مــی‌دادم تــا کمــرم آســیب نبینــد امــا ســال گذشــته و بعــد از یک 
ــدت  ــن م ــد. در ای ــراغم آم ــدم، درد س ــتراحت ش ــه اس ــور ب ــا مجب ــر کرون ــه به‌خاط ــی ک ماه

ــم و کارم را  ــکوت کن ــح دادم س ــتم. ترجی ــت نیس ــا ناراح ــد ام ــرف زدن ــاره‌ام ح ــا درب خیلی‌ه
ــوب  ــاب خ ــک پرت ــو ی ــه در توکی ــود ک ــن ب ــعی‌ام ای ــه س ــردم. هم ــی ک ــم. فیزیوتراپ ــه بده ادام
ــن  ــه نرفت ــی ب ــم. حت ــد را نمی‌دان ــی می‌افت ــه اتفاق ــه چ ــه در ادام ــالا اینک ــم. ح ــته باش داش
فکــر کــردم چــون بــرای مــن دیگــر صرفــاً حضــور اهمیــت نــدارد. تــاش کــردم شــرایط بهتــر 

ــم.« ــور گرفت ــه حض ــم ب ــت تصمی ــود و در نهای ش
بــا وجــود تمــام ایــن مســائل احســان ایــن المپیــک را آخریــن المپیــک‌اش نمی‌دانــد 
و می‌گویــد: »بــه قــول صمــد نیکخواه‌بهرامــی، مگــر زمانــی کــه آمدیــم ســام کرده‌ایــم 
کــه حــالا بخواهیــم خداحافظــی کنیــم. نمی‌دانــم در ایــن المپیــک چــه شــرایطی رقــم 
می‌خــورد. شــاید آخریــن المپیکــم باشــد، شــاید هــم نباشــد. شــاید نتیجــه خوبــی بگیــرم و 

ــم.« ــه بمان ــوم ک ــه ش وسوس
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